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حاکمیت قانون 
و فرآیندهای علم حقوق

در این میــان، رویه قضائی دادگاه ها نیــز به عنوان یکی از 
منابع اصلی علــم حقوق در کنار منابعی دیگر به رســمیت 
شناخته می شــود که در تحقق حاکمیت قانون نقش بنیادین 
دارد. از نظر زمانی نیز می توان گفت رویه  قضائی قدیمی ترین 
منبع علم حقوق و حتی قدیمی تر از قانون و عرف اســت. این 
قدمت  هم از این روست که پیش از قدرت گرفتن اوامر و نواهی 
عرفی در جوامع بشری و حتی پیش از اینکه کسانی همچون 
حمورابی اقدام به وضع نخســتین قانون مدون برای جامعه 
کنند، قضاوت در جوامع -لااقل به اعتبار قدرت حاکم- وجود 
داشــته اســت. به تبع این قضاوت، تک تــک احکامی که این 
قضات -حاکمان اولیه- صادر کرده اند، در فقدان قانون مدون 
و عرف یا شــرع مســلط، به مثابه رویه  قضائی، سنگ بنای هر 
قضاوت جدیدی بوده است. این ابتنای قضاوت بر قضاوت، تا 
حــدی اهمیت دارد که یکی از دو مکتب اصلی حقوق یعنی 
مکتب کامن  لاو (common law) به کلی متکی به همین رویه 
قضائی اســت و برای مثال کشوری همچون بریتانیا به اتکای 
همین رویه قضائی هرگز قانون اساسی مدون نداشته و ندارد. 
نکته حائز اهمیت این اســت که اصولا احکام و قضاوت هایی 
مورد اســتناد قضات بعدی قرار می گیرند که در یک دادرسی 
معتبر صادر شــده اند و زمان به عنوان سنگ محک اعتبار این 
قضاوت ها را تأیید کرده اســت. به عبارت بهتر، وقتی ســخن 
از رویه  قضائی به میان می آید، منظور قضاوت های ســنجیده، 

ممدوح و آزموده است.
روشن است که این امتیاز نه در قانون و نه در سایر منابع 
حقوق وجــود ندارد تا با قطعیت از کارآمدی حکم ســخن 
بگوییم؛ قانون ممکن اســت تازه وضع شده باشد و نیازموده 
باشــد، عرف ممکن است به درستی تشــخیص داده نشود  
یا در تعارض با اصول باشــد، دکترین ممکن اســت در عالم 
واقــع فصل خصومت نکنــد، رویه قضائی اما چنین اســت 
که در چندین مورد مشــابه قبلی، در موقعیت های مشــابه، 
قضاوت های شــبیه به هم انجام شده است و این قضاوت ها 
در گــذر زمان اصالــت و ابتنای خود بر منابــع دیگر حقوق 
را نشــان داده اند و اگــر ناکارآمد یا ناموفق بــود، مقبولیت 

نمی یافت و تبدیل به رویه قضائی نمی شد.
دوران گسست رویه قضائی

در اهمیت رویه قضائی محاکم همین بس که این رویه ها 
یــک رکن اصلی حاکمیت قانــون و اصیل ترین و مقبول ترین 
منبع علم حقوق به حســاب می آیند و در فرایند دادرسی در 

سراسر جهان اهمیت ویژه ای دارند.
این توضیحات از این جهت بیان شــد که در ایران امروز، 

در زمینه رســیدگی به پرونده های سیاســی و اجتماعی و به 
تعبیر قوه قضائیه پرونده های امنیتی، شاهد شکل گیری رویه 
قضائی ای هستیم که به حاکمیت قانون کمک نخواهد کرد 
و هرگز در منظومه ای که گفته شــد جای نخواهد گرفت. از 
آنجایی که مبتنی و متکی به سایر منابع علم حقوق نیست، 
هرگز ماندگار نخواهد شــد و بی تردید از این دوران به دوران 

گسست رویه قضائی با سایر منابع حقوق یاد خواهد شد.
بررسی موردی یک پرونده: مجید توکلی

از مطالعه احکامی کــه در ارتباط با پرونده مجید توکلی 
صادر شده اســت، چیزی که عاید شــما می شود، این است 
که اصل «محدودیت دادگاه در رســیدگی به اتهام انتســابی 
در کیفرخواســت»، «محدودبــودن بازپــرس به رســیدگی 
در محــدوده زمانــی تشــکیل پرونــده» و به عبــارت دیگر 
«مشخص  بودن و مقید بودن اتهام» بدون شک و تردید در این 
پرونده نقض شده است. کمترین چیزی که از مطالعه این آرا 
دستگیر مخاطب می شود، این است که یک بازپرس به عنوان 
مقام تعقیب با هدف «کنترل اوضاع» می تواند دستور جلب 
(چنان که در پرونده دیده  شــده است، بازداشت پیشگیرانه!) 
و تحت نظر قرار دادن و بازجویی کردن یک شــهروند را صادر 
کند، بدون آنکه هیچ دلیل و مدرکی در پرونده موجود باشد. 
پس از آنکه چیزی یافت نشــد و مدارکی دال بر محکومیت 
یــا حتی متهم بودن فرد بازداشت شــده پیدا نشــد، آنگاه به 
مقامات تحقیق و ضابطان دادگستری مجوز هرگونه بازرسی، 
بازجویی و واکاوی و حتی بررسی پرونده های گذشته را اعطا 
کنــد؛ تنها برای اینکه نشــان دهد این بازداشــت، بی دلیل و 
غیرقانونی نبوده اســت. حکایت جالب اینجاست که در ۳۱ 
شهریور ۱۴۰۱ یعنی پیش از شعله ور شدن اعتراضات، ایشان 

بازداشت شده است!
در نهایتــا با وجود اینکه برای توجیه بازداشــت بی دلیل 
متوســل به گذشته متهم شــده اند، اما باز هم در این گذشته 
چیزی پیدا نمی شود که از نظر قضائی امر مختومه نباشد. در 
نتیجه، در این «بی چیزی»، آنچه  مورد دستاویز مقام تعقیب 
قرار می گیرد، این اســت که به داده های ادعا شــده از سوی 
ضابطان نیز متوسل شود تا در توجیه عملکرد غیرحقوقی و 
غیر قانونی موفق شــود. این روند متوسل شدن به «هر چیز»، 
نه تنها در دادســرا بلکه در دادگاه هــم ادامه پیدا می کند و 
برای مثال ایشــان متهم شده اســت در جریان بازداشت یک 
متهم دیگر اقدام به شــانتاژ رسانه ای کرده است! حال آنکه 
در آن تاریــخ آقای توکلی در زندان بوده و بی خبر از همه جا 

و پس از آن نیز دیرتر از آن متهم از زندان آزاد شده است.

در دادنامه صادر شــده در شــعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، در 
کمال شــگفتی، به ماجرای دانشــگاه پلی تکنیک، نشــریات 
دانشــجویی و حتی خروج مجید توکلی از دانشــگاه (که از 
سوی ضابطان ادعا شــده بود با لباس مبدل بوده است) نیز 
اشــاره می شود. اسباب شگفتی است که پس از سال ها، یک 
ادعا (روا یا ناروا) در دادنامه شعبه ۲۸ دوباره مورد استفاده 
قرار گرفته است. این فرایند، روندی است که منتهی به صدور 
قرار مجرمیت و پس از آن کیفرخواست و پس از آن همچنان  
که گفته شــد، حکم دادگاه بدوی شده است. عجیب تر آنکه 
در مرحلــه تجدیدنظرخواهــی، بی توجه بــه اینکه دادنامه 
صادر شــده متکی بر دلایــل و مدارک بی اعتباری اســت که 
معنای دلیل و مدرک را تهی می کند، دادنامه بدوی نیز تأیید 
می شــود. چنان که در رویه شعبه تأییدکننده پیش از این هم 
دیده شــده است، تنها به ذکر این اکتفا می شود که بر اساس 
اســتیذان از مقام رهبری «تکلیف تشکیل جلسه رسیدگی» 
بر اســاس ماده ۴۵۰ از دوش دادگاه تجدیدنظر ســاقط شده 
که روشــن نیســت کجای این اســتیذان، چنیــن تکلیفی را 
ساقط کرده اســت. از اساس روشن نیست چطور می توان با 
اســتیذان، تکلیف قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری را 
ساقط کرد. القصه، در دادگاه تجدید نظر هم با همین توضیح 
از بــاب رفع تکلیف، حکم تأیید می شــود؛ تنها چیزی که به 
حکم اضافه شده، اشــاره به برخی شماره صفحات پرونده 
اســت که گویی دادگاه تکلیفی در تبییــن دلایل محکومیت 
ندارد و تنها مکلف به ارائه شــماره صفحات اســت. حتی 
اصلا روشن نیست  این صفحات «دلالت» بر چه امری دارند. 
همــه این فراینــد غیر حقوقی و غیر قانونــی در دیوان عالی 
کشــور در مرحله اعاده دادرســی مورد توجه قرار می گیرد؛ 
دیوان عالی کشــور تأکید مؤکد بر این دارد که آنچه از سابقه 
و گذشته آقای توکلی گفته شده است، مشمول رسیدگی در 
پرونده هــای دیگری بوده، احکام مرتبط صادر شــده و حتی 
تحمل حبس هم صورت گرفته اســت؛ بنابرین اشاره به آنها 
فاقد هرگونه محمل قضائی اســت. از ســوی دیگر، شــعبه 
دیوان عالی کشــور مجید توکلی را همچــون نزدیک به ۲۰ 
هزار نفر از عفوشــدگان سال ۱۴۰۱ مشمول عفو می داند و با 
پذیرش اعاده دادرســی، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه 

تجدیدنظر استان تهران ارجاع می  هد.
توجه داشــته باشــید که دیوان عالی کشــور در دادنامه 
خود به  صراحت دســتور تعلیق اجرای حکم را صادر کرده 
اســت، اما شــعبه هم عرض این دســتور را قریب به دو ماه 
اجــرا نمی کند و در نهایــت حکم به رد اعاده دادرســی ای 

صــادر می کند که در دیــوان مورد پذیرش قــرار گرفته بود. 
اما شگفت آور اینجاســت که شعبه هم عرض به هیچ یک از 
ایرادات پرونده پاسخی نمی دهد؛ نه این ایراد که اشارات به 
گذشــته، پیش از این مورد محکومیت واقع شده است  و نه 
اینکــه آقای توکلی با چه مبنایی از دایره شــمول عفو ۱۴۰۱ 
مســتثنا شده اســت؟ تنها به این اســتناد می کند که در رأی 
شــعبه  ۲۸ بدوی علت محرومیت از عفو بیان شــده است. 
حالا اگر به رأی شــعبه ۲۸ نگاه کنیــد، ملاحظه می  کنید که 
علت این مستثنا شــدن، «وابستگی به گروهک ها» ذکر شده ؛ 
حال آنکه اصلا ایشــان برای این اتهام (ماده ۴۹۹) محکوم 

نشده است.
لحن انشایی شــعبه ۵۴ تجدید نظر چنان است که گویی 
دیوان عالی کشــور آنچــه را در رأی بدوی آمــده، نخوانده 
اســت. حیرت انگیز آنجاســت کــه دادگاه تجدید نظر حتی 
احتمال نمی دهــد که دیوان این دادنامــه را مطالعه کرده 
باشــد و علی رغم مطالعه بــه این نتیجه رســیده که برای 
محرومیت از عفو توجیهی وجــود ندارد. با چه دادنامه ای 
می شــود چنین رســیدگی ای را تزیین کرد و با لباس قضائی 
پوشــش داد؟ اضافــه کنیــد که در ایــن فرایند دادرســی، 
پدیده هایی همچون عدم رعایت حقوق شهروندی در زمان 
بازداشــت (برای نمونــه احضار پیش از جلــب)، تأخیر در 
اجازه تماس  دادن به متهم، صدور قرار بازداشــت متهم در 
موردی که ضرورت و اجازه قانونی وجود ندارد، بازداشتگاه 
غیراستاندارد، تفتیش غیرقانونی وسایل غیرمرتبط و بسیاری 
دیگر از معضــلات «عادی شــده» رویه قضائــی نیز وجود 

داشته است.
در اثبات ادعای نگارنده، کافی  است نگاهی به دو سامانه 
اطلاع رســانی متعلــق به خود دســتگاه قضائــی بیندازید؛ 
نخســت بانــک آرای قضائی و دوم ســامانه نشســت های 

قضائی.
بررســی بانک آرای قضائی نشان می دهد حتی خود قوه  
قضائیه نیز آرای پرونده های امنیتی، سیاســی و حقوق بشری 
را در این ســامانه ها منتشــر نمی کند. معدود آرا و احکامی 
که منتشر شــده اند نیز احکام صحیح و استدلال های استوار 
شــعب دیوان عالی کشــور در تأیید حقوق متهمان و تبیین 
برائت شهروندان اســت. تقریبا خواهید دید که قوه  قضائیه 
نیز به هیچ یک از این احکام شــداد و غلاظ محکومیت که از 
سوی برخی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده  اند، نمی بالد 
و حتی آرای مخالف با این محکومیت ها را به عنوان دادنامه 

نمونه و برتر منتشر کرده است.

امیر رئیســیان، وکیل دادگستری: زمانی که از حاکمیت قانون سخن می گوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که 
شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومه ای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم 
می کنند که این منظومه برخاســته و برساخته از منابع علم حقوق اســت. قضات با نگاه به این منابع، به داوری 
شایسته دســت پیدا می کنند و شهروندان هم با آموزش های عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که 
می تواننــد آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیش بینی کنند. اما منابع حقوق چیســتند؟ قانون، عرف، رویه  
قضائی، دکترین و اصول کلی حقوقی. حقیقت این است که «حاکمیت قانون» به معنای حاکمیت منظومه حقوقی، 
متشکل از همه این منابع است. نکته ظریفی در این سخن نهفته شده و آن این است که اجرای بلامنازع یک منبع 
حقوق، حاکمیت قانون نیست. برای نمونه، قانون به تنهایی در موارد زیادی برای فهم سطحی و پذیرش عمومی 
نیازمند عرف، برای اجرائی شدن نیازمند رویه قضائی، برای تفسیر عمیق نیازمند دکترین و برای منحرف نشدن در 
همه اینها نیازمند اصول کلی حقوقی است. همچنان  که می دانیم، به کارگیری عرف به تنهایی منتهی به سیالیت و 

عوام زدگی خواهد شد و توجه صرف به دکترین موجب غریبگی قضاوت با واقعیت می شود.

چهارشنبه
۲۵ بهمن ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۲

خبر برگزیده

اقتصاد چرخشی
مسیر حیاتی برای نجات زمین

اقتصاد چرخشــی شــاید برای برخی  از ما اصطلاح جدیدی 
باشــد، اما در جهان ســابقه طولانی تری دارد و برخی کشورها 

همین حالا به مزایای آن دست یافته اند.
در ایران اما در بخش  های دولتی به تازگی متوجه اهمیت این 
موضوع شــده اند. اقتصاد چرخشی در کشور ما هنوز در مرحله 
برگزاری رویدادها و همایش هاســت و در دایــره دولتی در حد 
شناخت اولیه اســت؛ بااین حال، برخی شرکت های خصوصی یا 
استارت آپ ها چند سال  است که تلاش می کنند کسب وکار خود 

را بر مبنای اقتصاد چرخشی بنا کنند.
در دو دهه گذشــته برخی از کشورهای پیشرفته مانند آلمان، 
ژاپن، چین و کشورهای اتحادیه اروپا از طریق اقدامات قانونی و 
تشــکیل نهادهای دولتی و خصوصی، فعالیت هایی را در زمینه 
استقرار اقتصاد چرخشــی انجام داده اند و به مزایای فراوان آن 

دست یافته اند.
اقتصاد چرخشی همچنین به مســائل مربوط به تأمین مواد 

اولیه و پیشگیری از تولید پسماند می پردازد.
در کشــور آلمان این حوزه «بهره وری منابع یا کارایی منابع» 
نامیده می شــود . اقتصاد چرخشــی پســماند در آلمان، به یک 
بخش اقتصادی بزرگ و قدرتمند تبدیل شــده اســت؛ به طوری 
که بر اساس گزارش منتشر شده سال ۲۰۲۰ در خصوص مدیریت 
پسماند، اقتصاد چرخشــی بیش از ۲۷۰ هزار شغل در تقریبا ۱۱ 
هزار شــرکت با گــردش مالی معادل ۷۰ میلیارد یورو در ســال 

ایجاد کرده است.
زیرســاخت دفع مواد زائد جامد در این کشور شامل ۱۵هزارو 
۵۰۰ کارخانه می شــود که نــرخ بالای بازیافت از پســماند های 
شــهری (۶۷ درصد)، پســماندهای بخش تجاری (۷۰ درصد) 
و همین طور از پســماندهای ســاختمانی و تخریــب (تقریبا ۹۰ 

درصد) را فراهم کرده است.
اقتصاد چرخشی در ایران؛ از تئوری تا عمل

اقتصاد چرخشــی در ایران تا چه حــد و در چه بخش هایی 
عملکرد داشته است؟ چقدر درآمدزایی داشته است؟ در کاهش 
زباله ها چه تأثیری داشــته اســت؟ برای پاســخ به این سؤالات 
متأسفانه آمار دقیقی در دست نیست. اقتصاد چرخشی زباله را 
به منابع جدید تبدیل می کند و به افزایش طول عمر کالا و منابع 
طبیعی کمک می کند. اقتصاد چرخشــی جنبه های بسیار متنوع 
و متعددی را به خود اختصاص می دهد. برای مثال اســتفاده از 
زباله های تر جهت تولید کود کمپوســت یا تولید مواد بهداشتی 

تا استفاده مجدد از مبل ها، وسایل و لباس های مانده در کمد.
با توجه به اینکه لباس و پوشاک از مهم ترین کالاها در چرخه 
زندگی انسان است، یافتن مســیری برای استفاده مجدد از مواد 
اولیه در چرخــه تولید این کالا، تأثیر درخور توجهی بر اقتصاد و 

محیط زیست خواهد داشت.
 در کشــور ایران نیز در حال حاضر پلتفرم هایــی مانند دیوار 
در این زمینه می توانند کمک های فراوانی به اقتصاد چرخشــی 
در خصوص کاهش ضایعات و زباله هــا در بخش های متفاوت 
داشته باشــند. این دســته بندی می تواند در گروه های مختلفی 
قرار بگیرد؛ از جمله  وســایل الکترونیک، ابزار و وسایل متفاوت تا 

لباس های مختلف استفاده نشده.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- کمترین مقدار- شهر ساحلی مهم کانادا ۱۰- میانه بدن- 
زادگاه امیرکبیر- تکنیکی در شــیوه اجرای نقاشی۱۱- شیوه 
و روش- مشــایعت- شمشــیر عرب ۱۲- پروردگار- شهری 
در استان زنجان- آغشته به خون ۱۳- عامل انتقال صفات 

ارثی- برطرف کردن- پایتخت ارمنستان ۱۴- پستچی- انجام 
جرم ۱۵- از مجسمه های زیبای ساخته پرویز تناولی- نوعی 

پارچه نفیس- پشیمانی- سگ دریایی 
افقی: 

 ۱- مغــازه لباس فروشــی- مایعــی بــا خاصیــت 
اکســیدکنندگی قوی برای رنگ بــری و ضدعفونی کردن 
۲- مذکر- چاشنی های غذایی- ادرار را از کلیه به مثانه 
هدایت می کند ۳- معادل فارسی امین- منظور- قسمتی 
از دســت ۴- زن گندمگون- زاپاس- خشکی های وسیع 
کره زمین ۵- واحدی برای وزن معادل ۷۵ گرم- حشــره 
بال رنگی- بیــزاری ۶- زاد و ولد کــردن- جنگ و نبرد- 
سختی و دشواری ۷- چهارپا- نوعی شیپور- مادر عرب 
۸- پس گرفتن- بیشــترین طول عمر را در میان حشرات 
دارد ۹- پوشــاک ســتور- نوعی پارچه توری- رسانا ۱۰- 
داروی بی هوشی- دستگاه قدیمی نمایش  فیلم- فراق 
۱۱- کامیاب- دورویی و نفاق- دعای زیر  لب ۱۲- دســت 
شکســته ... گردن است- شــهری در آذربایجان غربی- 
نگین انگشتر ۱۳- نت سوم- بلندمرتبه- نوعی ترانه شاد 
نواحی جنوب ایران ۱۴- دلواپسی- گوارا، دلپذیر- حرف 
آزاردهنــده ۱۵- فیلم زندگی نامه ای پرفروش ســاخته 

کریستوفر نولان با بازی کیلین مورفی- بازخورد 
عمودی: 

۱- ریشه- بدون استحکام- پاسبان قدیم- کوهی در 
مکه ۲- شهر برج علاءالدوله- باشگاه فوتبال اسپانیایی 
۳- مســتقیم و بــدون پیچ وخــم- تردید- ســبکی در 
موســیقی پاپ غربی ۴- انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی- عظیم- از جزایر جنوبی ایران ۵- تنبل جالیزی- 
شهری در بلغارستان- آشیانه ۶- برق را از کوئل به دلکو 
می رساند- نوعی قلم رسم- همسر حضرت یعقوب(ع) 
۷- رودخانه ای در پاکســتان- پایتخت تانزانیا ۸- بهتر- 
قطب منفی باتری- از مشهورترین اشعار نیما- رطوبت 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۷۱۳      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۷۱۲

 سودوکو سخت ۳۷۰۹

 سودوکو ساده ۳۷۰۹


